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  ولایت مالی حوزه  تعدد حکم تکلیفی در  وحکم  ملاک 
   ١ولی قهری

  ٢خواه منیره حق
  

  چکیده
، در گرو های شرعی یک حوزه از فقهای از گزارهساختار مجموعه ،اجتهاد صحیح

غایت تشریع  و ارتباط این ارکان با یکدیگر است.غایات  ،احکام شناخت موضوعات،
علیه است و غرض از ولایت  مصالح مولیمین تأ ،قهری ولایت های شرعی حوزه گزاره

فظ و یا این مصالح اعم از مصلحت ح .ستاومین منافع مادی ، تأمالی ولی قهری
 چیستی و محدوده ،اساس این غایت بر علیه است. مصلحت افزایش اموال مولی

ادار و ، معن، احکام متعدد این حوزهگیرد و به تبع آنها شکل میموضوعات این گزاره
 های شرعی حوزهگزاره حاضر با رویکردی جدید به مجموعه مقالهگردند. مرتبط می

 به ،حوزه، و با توجه به ارتباط غایت حکم با ساختار این ولی قهریولایت مالی 
ی تصرفات حکم تکلیف تعددو سپس  پردازد می هاتحلیل ماهیت موضوع این گزاره

 ،ارائه ملاکو در نهایت با  گیرد مینتیجه  ،د موضوعاتمالی ولی قهری را از تعد
  نماید. میفقهی را ترسیم  از این حوزه ساختاری منسجم 

  
  واژگان کلیدی

شرط علمی، شرط  مفسده، مصلحت، حکم تکلیفی، ملاک، علیه، مولی ولی قهری،
  واقعی
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  مقدمه
 ولایت (با فتح واو) که در اصل به معنى قرب و نزدیکى است، در لغت به معنى

 ،ولایت (با کسره واو) هرود، و کلم کار مى  هتصرف و محبت ب سرپرستى و پرورش و
ر و کسی است و ولی به معنای یاو اسم و به مفهوم امارت و ریاست و نوع سلطه است

، 15 ج ،هـ1414 منظور، ابن؛ 455، ص1 ج هـ،1416طریحى، ( نمایدعمل میکه با تدبیر و قدرت، 
حکمی است جعلی که به موجب آن فردی بر دیگری  ،فقهی اصطلاح ولایت در .)407ص

ولی  ،رود کار می هب» حق«ه وان در فقه گاهی با اضافه به کلمکه این عن با این .یابد سلطه می
» سلطه« هر دو حاکی از ،که زیرا با وجود آن ؛متفاوت است »حق«در واقع، این واژه با 

، 2 ج ،هـ1421زنجانى، عمید( رسانى است نفع هسلط ،انتفاع است و ولایت هسلط ،حق ،باشند می
 .)93-91، ص1ج ،هـ1422خلخالى،  موسوی ؛337ـ336ص

تواند  مالک می ،ای است که به موجب آن سلطه ،حق مالکیت مقصود از ،به عنوان مثال
علیه  ولی مقصود از ولایت ولی بر مولی ،در مملوک خود تصرف نماید و از آن انتفاع ببرد

تواند به  ولی می ،ای است که به موجب آن جامعه، حاکمیت و سلطه ولایت حاکم برو یا 
  .کندگیری  امورشان تصمیم افراد تحت ولایت خود نفع برساند و به مصلحت آنان در

 ی تعیین نموده است.یبرای آنان اولیا ،نامین مصالح مالی محجورأشارع مقدس برای ت
سفیه و یا مجنون خود را به عهده  ،ولایت فرزند صغیر ،پدری جد پدر و ،اول در رتبه

  اند.ن شناخته شدهاولی محجور ،وصی آن دو یا حاکم ،دارند و در رتبه بعد
 ،شارع مقدس علیه است. ولایت مالی او بر اموال مولی ،ولایت ولی قهری شؤونیکی از 

پدری را ولی قهری جد  پدر و ،به منظور صیانت از اموال کودک و حفظ مصالح مالی آنان
 خارجتصرفی مشروع و  ،بدین معنا که تصرف ولی در اموال کودک آنان قرار داده است.

  تصرف عدوانی است. رهیدا از
 :هایی از قبیلگزاره ؛گیردهای شرعی متعددی شکل میگزاره ،اساس این اعتبار بر

خرید و فروش اموال طفل با رعایت «یا » قرض دادن مال طفل بدون مصلحت جایز نیست«
عدم «یا  »مصلحت«همواره یکی از دو قید  ،هاییدر چنین گزاره ».مصلحت جایز است

  باشد.حکم دائر مدار آن می موضوع است و  جزء ،»مفسده
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گاه تصرف  باشد؛خارج از سه صورت نمی ،تصرفات ولی قهری ،بر حصر عقلیبنا
 ،گاه تصرف مالی ولی ،آمیز است به عبارتی مفسدهعلیه است و  یمالی ولی به ضرر مول

 خیز منفعت ،علیه مولیبرای  ،علیه ندارد و گاه تصرف مالی ولی برای مولی ضرر و نفعی
  است.

و  جعل ولایت منافات دارد ولی قهری با فلسفه آمیز دی نیست که تصرف مفسدهتردی 
. جایز است ،علیه منفعت داشته باشد تصرفاتی که برای مولی، نیست و در مقابلجایز 

های شرعی حوزه گزارهملاک حکم در  ،»مفسده«یا » مصلحت«توان گفت  بنابراین می
  دائر مدار این دو قید است.   ،هاولایت مالی ولی است و فعلیت احکام تکلیفی این گزاره

مستلزم ترسیم دقیق مدار حکم شرعی و تفکیک  ،»ولایت قهری« تبیین ابعاد مختلف
له ولایت قهری أجدیدی به بررسی مس از زاویه؛ این مقاله حکم است گانهاقسام پنج
های شرعی این حوزه را در شکل گزاره ،پراکنده فقها یرابندی آ با جمعاست و  پرداخته

تحلیل فقهی . تساماندهی نموده اس ،شناسی و اقسام حکممنسجمی از دو عنوان ملاک
قدرت نقد  های فقهی حوزه ولایت قهری،به گزاره نگرش کلیبا ایجاد  تواندمی ،مزبور
ساز تکامل قوانین مدنی این بخش از  و زمینه نمایدوای فقهی را تقویت قضایی یا فتا آرای

واقعیت موجود این و میان وضعیت مطلوب  هفاصلو ابعادی از حقوق خانواده گردد 
  حیطه از حقوق خانواده را ترسیم نماید. 

  
ولایت مالی ولی قهری هدر حوز 1ملاک حکم  

علیه تصرف نماید و تصرفات ولی قهری حق دارد در اموال مولی که معتقدند فقها همه
، 2 جهـ، 1423شاهرودى،  هاشمی(جمعى از پژوهشگران زیر نظر  علیه باشدوی نباید به ضرر مولی

  .)72ص
 

   ا صرفاًـاست ی» مصلحت«مشروط به  ،آیا جواز تصرفات ولی در اموال کودک اما 
_____________________ 

رود که مقوم موضوع  کار می  معنایی اعم از غایت حکم، قیود و اوصافی به در »ملاک«ـ در قاموس فقهی، اصطلاح  1
 علیه است و رفته است. غایت جعل ولایت تأمین مصلحت مولی کار  ملاک در این مقاله به هردو معنا بهباشند.  حکم می

  نماید.ن میرا تعیی این غایت، مقوم موضوع حکم و به عبارتی ملاک حکم (تصرف با مصلحت یا فاقد مفسده)
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مضر « ،آیا ملاک حرمت تصرفات ولیو در مقابل،  است؟ »مفسدهفقدان «مشروط به 
ای که در این حوزه مطرح آیا مصلحت و مفسده؟ »فاقد مصلحت بودن« است و یا» بودن
پاسخ به علمی و یا ظنی است؟  هواقعی است یا مصلحت و مفسد همصلحت و مفسد ،است
  :١محور قابل بررسی استالات و تبیین ملاک این حکم در دو ؤاین س

  
  دخالت قید مصلحت یا عدم مفسده در جواز تصرفات ولی ـ1

شود و اجزاء و موضوع تعیین می با محدوده ،های شرعیکم در گزارهح محدوده
تصرف ولی «شرعی  در گزاره. قلمرو موضوع است کننده تعیین ،شرایط موضوع حکم نیز

حکم شرعی است.  ،موضوع حکم و جواز ،تصرف ،»علیه جایز استقهری در اموال مولی
تصرف « شرعی گزارهدر » عدم مفسده«یا » مصلحت«دخالت قید  در مورد  ،فقهای امامیه

را » وجود مصلحت«برخی  ؛ندارندنظر  اتفاق ،»علیه جایز استولی قهری در اموال مولی
را شرط کافی » فقدان مفسده«و برخی  کنند میبرای جواز تصرف، شرط کافی قلمداد 

  پردازیم: می ،هاها و مستندات آندیدگاهاین یک از  بررسی هراینک به  .دانندمی
  
  (لزوم وجود مصلحت) دیدگاه اول ـ الف

حق تصرف در اموال کودک را دارد که این  در صورتیولی  ،براساس این دیدگاه
موجب ضرر مالی  ،باشد و در صورتی که تصرف ی داشتهمصلحت کودکتصرف برای 

 ،دیدگاهاین  اساس بر نیست.جایز  ،به همراه نداشته باشدی منفعتعلیه باشد و یا مولی

_____________________ 
طور شاذ تصرف   فقهی این دو دیدگاه است؛ ممکن است برخی از فقها به اساس غلبه تقسم بندی نظرات فقها بر ـ1

است، این دیدگاه  به عنوان  بدانند اما تا جایی که نگارنده بررسی کرده (نظرسوم) را نیز برای ولی جایز مفسده خیز
اند، است و فقهایی که به این بحث پرداخته دیدگاه در کتب فقهی طرح نشدهیک بحث کامل فقهی و در عرض این دو 

اند که تصرفی که مفسده داشته باشد، حرام است. حال بحث این است که مصلحت نیز شرط  این گذاشته فرض را بر
مال برای برخی مانند محقق خویی معتقد است تصرف مضر در صورتی که پدر به آن ؟ است یا عدم مفسده کافی است

آن هم شاید به این دلیل باشد که مĤلا تصرفات ولی به سود مولی علیه  ؛خودش نیاز داشته باشد، استثناء شده است
  .این مطلب در ضمن مطالب بعدی آمده است است و
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ولی شرط کافی  ،باشدمیشرط لازم برای جواز تصرف  ،تصرف ولی »مضر نبودن«
این دیدگاه در کتب فقهی برخی  مترتب بشود. بایدبر تصرف ولی، مصلحت نیز  و یستن

  .)130، صهـ1410عاملى،  ؛296ص ،هـ1416(کیدرى،  است از فقهای متقدم ذکر شده
  :است زیر استناد شده به ادلهدیدگاه یاد شده در اثبات 

زدیک شدن از ن ،)152(انعام،  »أحَسْنَُهیَِ و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی «در آیه شریفه  :قرآن
جا که تصرف خالی  احسن باشد و از آن ،که تصرفمگر آن ،است به مال یتیم نهی فرموده

 بودپس حرام خواهد  ،شودتصرف احسن نیست و مصداق مستثنای آیه نمی ،از مصلحت
گفت که نهی آیه شریفه عام است و  دبای ،در توضیح این دلیل .)23ص ،5ج ،1377خویى،  موسوی(

است و یا جد پدری طفلی که  شامل تصرف پدر در مال طفلی که مادرش را از دست داده
که  شودمی شود و از عموم آیه شریفه استفادهمی نیز ،پدرش را از دست داده است

و وی  تصرف احسن است منوط به مصلحت و ،علیه تصرف ولی قهری در اموال مولی
اساس این  بر (فاقد مصلحت) نماید. احسنر اموال کودک یتیم خود تصرفی غیرواند دت نمی

   تصرفی دارای مصلحت است.  ،توان گفت ملاک جواز تصرفدلیل، می
 ،غرض شارع از جعل ولایت برای ولی قهری تشریع حکم ولایت: هفلسفدلیل عقلی و 

ناتوان است و اگر تصرف ولی  ،مین مصالح خویشأحفظ منافع کسی است که خود از ت
 در .)200، ص2 ج ، هـ1387طوسى، ( آیدنقض غرض شارع لازم می ،را مقید به مصلحت ندانیم

 نقض غرض شارع قرار گرفته استحاله تصرف فاقد مصلحت، صغرای ،این دلیل عقلی
  .١است ، استنتاج شدهلزوم مقید بودن تصرف ولی به وجود مصلحت ،آن است و از
عاملى،  حسینی( انداستناد کردههم به اجماع  ،برای شرط بودن مصلحت ،برخی از فقها ـ اجماع

  .)681ص ،12ج ،هـ1419
  

_____________________ 
در  علیه غایت تشریع در این زمینه است یا حکمت آن؟ مین مصالح مولیأال مطرح شود که تؤممکن است این س ـ1

آن است که تامین مصالح (اعم از حفظ مال یا افزایش مال) غایت تشریع است؛  کننده این دلیل، اثبات پاسخ باید گفت
که اگر مجاز باشد که  حال آن ای بر حکم مترتب باشد، ولی حکم دائر مدار آن نباشد. حکمت در موردی است که فایده
 که قاعده این محال است؛ علاوه بر قض غرض است و نقض غرض عقلاًمین مصالح) نأولی به فرزند ضرر بزند (عدم ت

  .تواند دلیل این مطلب باشد لاضرر نیز می
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  (کفایت فقدان مفسده) دیدگاه دوم ـ ب
منوط به آن  ،علیه جواز تصرف ولی در اموال مولی ،معتقدند ،خرأمت یبسیاری از فقها
اعم از آن است که  ،موضوع حکم رهیرای وی نداشته باشد و لذا داای باست که مفسده

 تصرف دارای مصلحت و یا خالی از مصلحت و مفسده باشد و به عبارتی شرط کافی در
، 2 ج ،هـ1413نائینى،  غروی ؛540ص ،3 ج ،هـ1415(انصارى،  فقدان مفسده است ،حکم جواز تصرف

است و اطلاق  شده روایاتی است که در این باب وارد ،ترین مستند این دیدگاه مهم .)331ص
 ویتواند از مال فرزند استفاده نماید و تصرف پدر می ،که این دلالت دارد بر ،این روایات

  رخی از این روایات عبارتند از:     ؛ باست نشده» مصلحت«منوط به 
آیا پدری که به مال پسرش نیازمند  ،کندال میؤس 7از امام صادق محمدبن مسلم -
آن مال در حدی که اسراف  تواند از می :دفرمایامام می؟ برداردتواند ازآن می ،است
ده است که فرزند از مال پدرش آم در کتاب علی نویسد: میهمچنین  یو .بردارد ،نباشد
 ر که بخواهد از مال فرزند برداردتواند هر قد پدر می ، ولیاذن او برداردتواند بدون  نمی

   .)262، ص17 ج ،هـ1409عاملى، رح(
اعم از  ؛شودمالی ولی را شامل می گونه تصرف ایت مطلق است و هردلالت این رو

ز مال فرزند برای رفع ا که تصرف وی برای فرزند ضرر داشته باشد مثلاً آن
 مال او باکه مانند آن ،ضرر باشدیا بدون منفعت یا ، ی خود استفاده نمایدها نیازمندی
برای وی مصلحت داشته یا  و برای او ندارد؛ مصلحتی ای ترتیب دهد که ضرر ومعامله
ای پرمنفعت بردارد و اصل مال و سود معامله را که مال او را برای معاملهمانند آن ،باشد

  به وی بازگرداند.
  بنابراین مقید نمودن تصرف ولی به مصلحت وجهی ندارد.

و مال تو  :فرمود، )به شخصی (که از پدرش شاکی بود 6روایتی حضرت رسول در ـ
د که کننقل می 7از امام باقر در ارتباط با این روایت، ابوحمزه ثمالی. پدر تو استتو از آنِ 

دارم که پدر از مال فرزندش چیزی غیر از ضروریات و من دوست نمی« د:فرمو
 استناد کرد» حبِ الفْسَادإنَِّ اللَّهَ لا یُ« به آیه شریفه ،هایش بردارد و سپس در مقام تعلیل نیازمندی

  .) 263، صهمان(
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این روایت اطلاق روایت قبل را ندارد و تصرف پدر در اموال فرزند را در رفع 
زیرا استشهاد امام به آیه  ؛شمارداند و سایر موارد را حرام میدضروریات زندگی جایز می

را ظالمانه و حرام ین تصرف حاکی از آن است که امام ا ،»إنَِّ اللَّهَ لا یحُبِ الفْسَاد« شریفه
حرمت  ،بلکه مقصود ،کراهت تصرف نیست ،»دوست ندارم«ند و مقصودشان از کلمه دا می

تصرف این بنابر است که خداوند فساد را دوست ندارد. زیرا در آیه شریفه آمده ؛آن است
   است.سایر موارد حرام  در موارد ضرورت، مجاز خواهد بود و در صرفاً آور ولی، زیان

  کنند:به وجوه زیر استدلال می ،یاد شدهبر اساس روایات  ،دیدگاه دوم نقائلا
ق دارد از اموال فرزندش برای شود که پدر حاز جمع این روایات استفاده می ـ یکم
 داشته باشد؛که حتی برای فرزند ضرر  استفاده نماید و در اموال وی تصرفی نماید خود

لازم  های شخصی پدردر حدی باشد که برای رفع نیازمندی باید گونه تصرفات اما این
  .)25ص ،5ج، 1377،خویی موسوی( استفاده از اموال فرزند را نداردبیش از آن، وی حق  است و
 ،»ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن«تقییدکننده آیه شریفه  ،مدلول این روایات ـ دوم

حتی اگر طبق شرایطی که  ،یعنی تصرف پدر یا جد پدری در مال یتیم جایز است ،باشد می
  .)541ص، 3 ج ،هـ1415انصارى، ( باشد »غیر احسن«این تصرف  ،گفته شد
چنین  ،برای فرزند ضرر داشته باشد و به نفع غیر باشد ،اگرتصرفات پدر ـ سوم

 ،5ج، 1377 ،خویی (موسوی باشدتعلیل روایت دوم شامل آن میزیرا  ؛تصرفی حرام است
      .)25ص

 وی فعل حرامی انجام نداده ،فاقد مصلحت و ضرر باشد ،اگر تصرف پدر ـ چهارم
که این تصرف  آن اعم از ؛دهدرا می چنین تصرفی هزیرا اطلاق روایات به او اجاز ؛است
 .)540ص، 3 ج ،هـ1415انصارى، ( خودش باشد یا به نفع دیگری به نفع

توان از روایات نمی کهعلاوه بر این توان گفت:می ،فوق ها و ادلهدیدگاهدر ارزیابی 
اجماع مورد ادعای دیدگاه  ،مصلحت صرف است ،ملاک جواز تصرفاستفاده نمود که 

توان اجماع مزبور را نمی نیز از فتاوای فقهای متقدم و باشداول نیز اجماع محصل نمی
 که یابیم که معنای فتوای آنان به ایندر می ،آنان فتاوایمل در با تأ زیرا ؛برداشت نمود

جایز  موجب ضرر تصرفِ این است که ،»تصرف ولی با وجود مصلحت جایز است«
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ید این ؤم تصرف دارای مصلحت جایز است؛فقط  این نیست که ،نیست و مقصود آنان
فتوا به کراهت برخی معاملات ولی قهری به  ،ناآن است که در برخی از کتب متقدم نکته

و اگر آنان وجود قید مصلحت را در تصرفات ولی  )220، ص1 ج تا،بی ى،(حل خوردچشم می
 ،و خوف از ضرر بایستی معاملات مزبور را که به دلیل فقدان مصلحت ،دانستندلازم می

  دانستند. مینمجاز  اند،مکروه شمرده
زیرا غرض شارع از  ؛قابل نقد است ،حکمت تشریع ولایت نیزاستناد به  ،دیگر یاز سو

منحصر  ،مین مصالح مالیأو ت علیه است مین مصالح مولیأت ،جعل ولایت برای ولی قهری
علیه را از تلف حفظ  اموال مولی ،بلکه اگر ولی قهری ؛در معاملات دارای منفعت نیست

 ،علیه اگر ولی در اموال مولی ،براین فرض مین نموده است و بناأمصالح وی را ت ،نماید نیز
 ،عین حال به ضرر او نیز نباشد و در نداشته باشدتصرفی نماید که منفعتی برای وی 

 مصلحت حفظ مال از تلفاخلالی در زیرا  ؛استتصرفی منافی با حکمت تشریع ننموده
 است  صورت نگرفته

که  این علاوه بر .است شارع واقع نشده» نقض غرض«صغرای  ،این تصرف نوچ
ذاتی پدر و در این باشد که شفقت  ،ممکن است حکمت تشریع ولایت برای پدر و جد پدری

مالی از  ،حتی اگر برخی اوقات و نمایندنبه ضرر او اقدام ها  آن شود جد پدری موجب می
 ،خویی موسوی( در نهایت به نفع طفل خواهد بود این برداشت، ،کنندطفل برای خود قرض 

    .)25ص ،5ج، 1377
» مصلحت« ،دیدگاه دوم صحیح است و ملاک جواز تصرف ولی توان گفت:براین میبنا

  است. » مفسده« ،است و ملاک حرمت تصرفات ولی» عدم مفسده«و 
  
   علمی یا واقعی بودن ملاک جواز تصرف ولی قهری ـ2

عدم «یا  »مصلحت«این است که  ،پرسش دیگری که در این حوزه نیازمند بررسی است
به این  ؟شرط واقعی است آیا ؟چه نوع شرطی است ،استجواز که ملاک حکم  »ایمفسده

فاقد ضرر مالی برای طفل باشد  ،عمعنا که تصرف ولی در صورتی مجاز است که در واق
بعد  ای نماید ومعامله ،که تصرف وی به مصلحت کودک است که ولی با علم به این چنان و
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 متضرر شده ،علیه در واقع است و مولی تصرف او موجب ضرر بودهوم شود که معل
شرط  این شرط، که فضولی است یا این همعامل هتصرفش غیر نافذ است و به منزل ،است

لوم بعد مع تصرف مالی خود را فاقد مفسده بداند و ،به این معنا که اگر ولی ؟علمی است
  صرف وی نافذ خواهد بود؟  ت ،است علیه بوده شود که تصرف وی به زیان مولی

 ،اند نیزله را بیان نمودهو فقهایی که مسأ اند نکردهبحث طرح  لهدر این مسأ ،غالب فقها
 ،ر ولی نیستدر مصلحت، مصلحت متصو» مدار« اساس یک دیدگاه: بر اتفاق نظر ندارند؛

مدار مصلحت واقعی  مصلحت واقعی، مدار صحت است و حکم صحت تصرّف، دائر بلکه
و سپس  دهدتصرفی در مال طفل انجام  ،بنابر مصلحتی ،اگر ولی ،همین اساس است؛ بر
ف، نافذ به مصلحت او نبوده است، آن تصر ،در واقعتصرف مزبور که  شودمعلوم 

که  و سپس معلوم شود کندفی اگر به تصورِ عدم مصلحت، تصر ،از سویی نخواهد بود و
بح ه، قگرچ ،خواهد بودف وی صحیح ف، به مصلحتِ طفل بوده است، تصرآن تصر

   .)270 – 273ص ،3ج ،هـ1403(بحرالعلوم،  خواهد شد متوجه او ،یتجر
آن است که  ،ملاک در تصرف ولی قهری« :گویددر این زمینه می یکی از فقها ،در مقابل

قعی و یکی وجود وا :این ملاک به دو امر وابسته است آن مترتب نباشد و ای برمفسده
است که تحقق آن به » گناه« هلأله مانند مسأاین ملاک و علم به آن؛ و این مسدوم احراز 

که  این که فاعل معصیت از معصیت بودن آن فعل مطلع باشد و این :دو امر وابسته است
آن را  ،اگر فاعل معصیت با علم به معصیت بودن فعل معصیت باشد و واقعاً ،آن فعل

 ،شودمحسوب می» متجری«آن شخص  ،آن کار معصیت نباشد ولی واقعاً ،انجام دهد
 ،که فعلی مباح است هم اینهمچنین اگر کسی معصیتی را با تو. ولی گناهکار نخواهد بود

این  در. است را برای وی احراز معصیت نشدهزی ؛شودگناهکار محسوب نمی ،انجام دهد
علیه  دارای مفسده است و به اموال مولیکه تصرف وی  اگر ولی با علم به این ،نیز هلأمس

تصرف وی نافذ  ،علیه نباشد به ضرر مولی اقدام به فعلی نماید که اتفاقاً ،زندضرر می
که  با علم به این ،یهمچنین اگر ول است؛ ای در کار نبودها در واقع مفسدهزیر ؛است

تصرف وی  معلوم شود که واقعاًبعد  اقدام به فعلی نماید و ،تصرف وی فاقد مفسده است
تصرف وی نافذ است و فقط در صورتی تصرف وی  ،است علیه مضر بوده برای مولی
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مفسده داشته باشد و ولی نیز  یعنی تصرف واقعاً ،نافذ نیست که هر دو امر منتفی باشد
 .)24، ص5 ج ،1377 ،خویى (موسوی» داشته باشد به وجود مفسده علم

بیش از  ،ادله کهنخست آن کند. مییید را تأ دیدگاه دوم یدلایل مختلف ،به نظر نگارنده
 و مقصود از قید ،باشدمنوط به عدم مفسده  بایدتصرفات ولی شود که  این فهمیده نمی

 آن است که ،زیرا غرض شارع از جعل ولایت ؛جویا شد درا از عرف بای »عدم مفسده«
علیه  مین منافع مالی مولیأود را برای تنهایت تلاش خ رسانی،این نفع ولی به واسطه
منافع طفل  ،و در نتیجه کندانگاری  ر ولی برای تشخیص مصالح طفل، سهلبنماید؛ حال اگ
ولی اگر او نهایت کوشش  ؛نخواهد بود جایزضامن خواهد شد و معاملاتش  ،به خطر افتد

 ،انجام دهد و سپس معلوم شود ،باشدمفسده نداشته  خود را بنماید و کاری را که عرفاً
واقعی انجام داده  هبوده است و لذا وی تصرفی با مفسدمصلحت واقع بر وی پنهان 

که تصرفات وکیل نیز با  چنان .دانستحرام توان وی را ضامن و تصرفاتش را  نمی ،است
مسکنی تهیه کند تا آن  ،ولی با اموال کودک اگر ،به عنوان مثال .است جایزرعایت امانت 

را اجاره دهد و برای کودک منفعت جلب نماید و پس از مدتی معلوم شود که مسکن تهیه 
ین دلیل قیمت مسکن، در واقع های عمرانی دولت بوده است و به هم در مسیر طرح ،شده
ولی طفل به  توان گفت نمی ،در چنین فرضی ،تر از قیمت خریداری شده بوده است نازل

زیرا  ؛واقعی وی عمل نکرده است و ضامن است و تصرفاتش نیز غیر نافذ است مصلحت
  .وی به مصلحت کودک اقدام کرده است ،عرف از نظر
بدانیم و صرف احراز عدم مفسده را کافی » علمی« را »عدم مفسده«ملاک اگر ـ  دوم

زیرا  ؛شد وحرج خواهدم با عسرأتو ،اعمال ولایت، برای اولیا در نفوذ تصرفات ندانیم،
باید با احتیاط بیش از حد معمول عمل نماید تا ضریب خطایش به  ،ایولی در هر معامله
غرض شارع از  ،طور قطع هب .وحرج به همراه داردبرای وی عسر ،حداقل برسد و این
  باشد. وحرج قرار دادن ولی نمیدر عسر ،علیه تأمین مصالح مولی

 ؛علیه است ی ناروا و به ضرر مولیاحتیاط احتیاط بیش از حد در این مورد، ـ سوم
های جلب مصلحت  بسیاری از فرصت ،ولی قهری به خاطر این احتیاط ممکن است زیرا

به ضرر کودک  ،علیه را از دست بدهد و این در نهایت یا دفع ضرر از اموال مولی مالی و
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فقدان مفسده  صرفاً ،ملاکِ مفسده نداشتن تصرفکه توان گفت می ،. بنابراین ادلهباشد
  کافی است.  ،بلکه اگر ولی علم به فقدان مفسده نیز داشته باشد ،واقعی نیست

  
  اقسام حکم تکلیفی تصرف مالی ولی قهری

سخن گفتیم و در  »ولی رسانی نفع هسلط«و » حق ولایت قهری«مقاله از در بخش اول 
، »جایز نیست«و » جایز است«شرعی با حکم  هبه تبیین ملاک در دو نوع گزار ،ضمن آن
تکلیف  هگان از اقسام پنج» مباح بودن«ای شرعی نوع اول به معن هجواز در گزار .پرداختیم

 ی اعم از احکام واجب و مستحب و مکروه و مباح است و در مقابلِابلکه به معن ،نیست
ین پرسش پاسخ است به ا لازم ،رود. اما در این بخش مقالهکار می هغیر جایز یا حرام ب
و » جایز است«به دو گزاره با دو حکم  ،ولایت قهری ههای شرعی حوزدهیم که آیا گزاره

الیف را برای اقسامی از تک ،»رسانی ولینفع هسلط«که  منحصر است یا این، »جایز نیست«
  معیارهای تمایز چیست؟  ،و در این فرضوی به همراه دارد؟ 

تصرف ولی اشاره شده است و » عدم جواز« یا» جواز«به حکم  کتب فقهی غالباً در
اما  ؛طور مستقل مورد بحث واقع نشده است هرغم اهمیت آن، ب پاسخ این پرسش، علی

های حکم حکم و همچنین تعدد ملاک هگانگویای تنوع پنج ،بررسی فتاوای متعدد فقها
  ها پی خواهیم گرفت.ل آنو تحلی ادعا را با ذکر فتاوایی از فقها است. تفصیل این

  
   حکم در فتاوای فقها تعدد ـ1

به  .اخذ به شفعه نماید ،علیه د در صورت وجود مصلحت، برای مولیتوان ولی می ـ الف
سهم خود را فروخته باشد و یا هنگام حق  ،اگر شریک به کمتر از قیمت ،عنوان مثال

 باشدکه با آن لازم  مالی داشته باشدعلیه  ملک افزایش یافته باشد و یا مولییمت ـ، قهشفع
در این  .)730همسأل، 234ص، 12ج ،هـ1422 ،حلی( باید اخذ به شفعه نماید ،ملک خریداری بشود
به » حکم وجوب« ،شودعلیه می منفعتی قطعی عاید مولی ،اخذ به شفعه هفرض که به واسط

بلکه واجب است  ،جایز نیست صرفاً ،یعنی اخذ به شفعه ،تعلق گرفته است ،»اخذ به شفعه«
 جلب مصلحتی قطعی است.   ،و ملاک آن
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برای  ،علیه مصلحت و برای رفع احتیاجات مولی تواند در صورت وجود ولی می ـ ب
مال او را به رهن گذارد و یا بعض اموال او را  ،وی مالی را قرض کند و در مقابل

او واجب  و بر )160، ص25 ج هـ،1394نجفى،  ؛97 همسأل ،110ـ109، ص13 ج ،هـ1423 حلی،( بفروشد
 بر .)343ص ،15ج ،هـ1419عاملى،  حسینی( بکندرعایت احتیاط را  ،است که در این معاملات

ا در ام ،خلاف مصلحت است ،رهن گذاردن مال طفل در شرایط عادی ،واافتاساس این 
این تصرف جایز خواهد  ،مال طفل را رهن دهند ،کند صورتی که مصلحتی دیگر اقتضا

است و  کار رفته هم جواز و در معنای اعم بدر مقابل عد ،شرعی هدر این گزار جواز. بود
 خواهد بود.» اباحه«یا  »استحباب«یا  »وجوب«در صور مختلف،  آن حکم اصلی

که  مانند این ،علیه را قرض دهد ند در صورت وجود مصلحت، مال مولیتوا ولی می ـ ج
سوزی و مانند آن) وجود داشته باشد  آتش ،رفتن مال طفل (به خاطر غارتخوف از بین 

، این گزاره در. )98همسأل ،111ص، 13، جهـ1423ى، (حل و قرض دادن آن موجب حفظ آن باشد
در شرایط عادی  قرض دادن مال کودک ؛است کار رفته هبه معنای اعم ب ،»حکم جواز«

 ممکن است واجب یا مستحب یا جایز باشد. ،جایز نیست و در شرایط خوف از خطر

که عاریه دادن به   در صورتی ،عاریه دهد ،تواند مال خود را با اذن ولی طفل می ـد
که طفل در  تر باشد و یا این که مال در دست مستعیر محفوظ مانند این ؛مصلحت وی باشد
استفاده کردن از مال،  که منافع بیشتری از مستعیر دریافت کند و یا این ،مقابل این عاریه

عاریه  .)136، ص5 ج ،هـ1413 عاملی، (جبعی داشته باشد ،ماندننفع بیشتری از بدون استفاده 
جایز یا واجب یا  ،ت و در صورت مصلحتسدادن مال طفل نیز در شرایط عادی جایز نی

 مستحب خواهد بود.

وی با رعایت  نظر گرفتن سود برای علیه و در تجارت و مضاربه با مال مولی -ـه
حکم « ،این گزاره در .)443همسأل، 245، ص13ج هـ،1423 ،ى(حل غبطه و مصلحت مستحب است

 ،»مصلحت حفظ مال«مین أبرای ت ،»علیه مضاربه و تجارت با مال مولی«به  »استحباب
  .تعلق گرفته است

زیرا نیاز به مخارج زیادی ندارد و سالم  ؛علیه مستحب است خرید زمین برای مولی ـو
مانند  ،نباشدمگرآن که خرید آن مصلحت  ،ماندن آن یقینی است و رشد و نمو نیز دارد
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طوسى،  ؛446 همسأل، 246ص ،13ج هـ،1423 ى،حل(دهد مالیات زیادی برای زمین قرار ،که حاکم آن
د است و به وجو حکم شده ،»استحباب خرید زمین« به ،در این گزاره. )162، ص2 ج هـ،1387

 شده استثنا ،موارد فاقد مصلحت ،عین حال رداست و  مصلحت عقلایی غالبی استناد شده
  است. 
نفروختن زیرا  ؛که نیازی به آن نباشد، جایز نیست  صورتی فروش زمین کودک در -ز

صورت وجود مصلحت،  در دکه ولی بای موجب تفویت مصلحت کودک است و حال آن
که فروش آن (برای مصالح  اما در صورتی ،به خرید و فروش اموال کودک نمایداقدام 

 ،در این گزاره .)447همسأل، 246، ص13ج هـ،1423 ،ىحل( اشکالی ندارد ،باشدنیاز مورد  ،کودک)
 ق گرفتهتعل ،که نیازی به فروش نباشد  در صورتی، »فروش زمین« به »جایز نیست« حکم

البته در  است. به معنای اعم حکم شده ،»جواز« به ،است و در صورت وجود مصلحت
یا مصلحتی  که نیازی به آن نباشد و ، فروش زمین کودک در صورتیبرخی از کتب فقهی
 ،وجه جمع این دو فتوا .)220، ص1 ج تا،بی ،همو( است، مکروه دانسته شده در فروش نباشد

حرام است و  ،کودک باشدبه ضرر  بدون مصلحت و ،آن است که اگر فروش زمین کودک
امنیت مال کودک  ،مکروه است و در این فرض ،اگر بدون مصلحت و بدون مفسده باشد

یقینی است و محفوظ ماندن  ،زیرا محفوظ ماندن مال کودک در قالب زمین؛ شودکمتر می
 یقینی نیست.  ،مال منقول

داشتن برای طفل، منفعت صورت وجود مصلحت و  در مال طفل را ،تواند ولی می ـ ح
به مصلحت  ،هبه نمودن مال کودک در غالب موارد .)261، ص14 ج ،هـ1425حلىّ، ( هبه نماید

حکم  ،عاید کودک شود ،ی از این هبهتاما در مواردی که منفع ،لذا جایز نیست باشد و نمی
  .اباحه) هبه جواز است (اعم از استحباب و وجوب و

بندی  حلی در یک تقسیم علامه مرحوم ،نقل گردید فقهامختلفی که از فتاوای  افزون بر
ولی  ،خداوند«گوید  ایشان می .نماید واجب تقسیم میوظایف ولی را به واجب و غیر ،کلی

پس واجب است او  ؛داده است را به خاطر حفظ مصالح و دفع مفاسد کودک، قیم او قرار
برای ، که ممکن است جایی در حفظ مال کودک کوشش نماید و همچنین واجب است تا

اگر مال او  مثلاً .که اصل مال، در مؤونه کودک از بین نرود افزایش مال او بکوشد تا این
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که مصلحت  مگر آن ،واجب است آن را بفروشد ،خریدار دارد ،یمتی بالاتر از ارزششـق هب
مال فروشند و کودک نیز  در نگهداری آن باشد؛ یا اگر کالایی را به کمتر از قیمتش می

که بخواهد آن را برای خودش  مگر آن ،آن را خریداری نماید ،بر ولی واجب است ،دارد
 »داردسود کودک را بر خودش مقدم  بر او واجب نیست ،صورت خریداری کند که در این

 »کودکمالی حفظ مصلحت «این فتاوا،  ایشان در ،که واضح است چنان .)609ص تا، بی ،حلىّ (
 علیه) مال در انفاق مولی شی از استفادهفعلی و دفع ضرر تدریجی (نارا اعم از دفع ضرر 

اند و علیه را اجماعی دانسته ، وجوب حفظ اموال مولیولی برخی از فقها ،است دانسته
 اند شمردهگردد، محل خلاف یجی میوجوب افزایش مال وی را که موجب دفع ضرر تدر

    .)536، ص1 ج ،هـ1416عمیدى،  حسینی(
  
  تحلیل و استنتاج از فتاواـ 2

غایت شارع از تشریع ولایت برای  توجه به با و با تحلیل فتاوای فقهابه نظر نگارنده، 
  بندی نمود: سام حکم را در قالب صور زیر دستهتوان اقمیولی قهری، 

گاه مصلحت تصرف در  هر علیه از فساد یا نابودی واجب است و حفظ مال مولی ـ الف
سبب حصول ضرر قطعی به  ،حدی باشد که مراعات نکردن آن بهعلیه  اموال مولی

طور قطع غارت  هب ،مال وی را قرض و یا عاریه ندهد ،که اگر ولی مانند این ،محجور بشود
دهی قرار اگر اموال محجور را در معرض سودگردد یا  ا فاسدیشود یا در آتش بسوزد 

اصل مال در مخارج او استفاده و تمام شود، بر او واجب است که با اموال او  ،ندهد
ی یا ولی، جلب مصالح ضرور هزیرا حداقل وظیف ؛معامله انجام دهد تا سود کسب نماید

  علیه است. دفع ضرر قطعی از مال مولی
که احتمال   منظور افزایش اموال وی در صورتی به ،علیه تصرف در اموال مولیـ  ب

که به منظور افزایش سرمایه  مانند آن؛ جایز است ،این افزایش قوت داشته باشد
  .1گذاری نماید سرمایه ،علیه، مال او را در مضاربه یا تجارت مولی

_____________________ 
علیه، جبران خسارت  اند تا در صورت ضرر، خود برای مولی کرده» تموُل ولی«منوط به  این فرض را فقها برخی از ـ 1

  ).19، ص5، جهـ1411(عاملى،  نماید
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در  ؛مستحب است به منظور جلب منفعتی تضمین شده ،علیه تصرف در اموال مولی ـ ج
(مانند تهیه زمین برای نشود که ترک آن نیز موجب آسیب دیدن اصل مال  صورتی

تواند مستند این  داند، می به غیر را مستحب می» احسان«تمامی نصوصی که . علیه) مولی
  حکم باشد.

 یدر صورت تبدیل منفعتی تضمین شده به مالی که بقا ،علیه تصرف در اموال مولی ـد
  وشد.که زمین را بدون نیاز ضروری بفر مانند آن ،مکروه است ،نباشدآن تضمین شده 

 ،علیه شود که موجب ضرر مالی مولی در صورتی ،علیه تصرف در اموال مولی ـ  هـ
کلینى، (» لاضرر«حرام است. دلیل عقلی قبح ظلم و کوتاهی در حفظ امانت، و دلیل لفظی 

  .کردتوان به عنوان مستندات این حکم محسوب  را می )478، ص10 ج ،هـ1429
این  ،موجب جلب منفعتی باشد ،هرگاه تصرف مالی ولی ،توان گفتمی ،در مجموع

 ،علیه است مولی» مصلحت« ،واجب یا مستحب خواهد بود و ملاک این دو حکم ،تصرف
موجب  ،مالی ولی متفاوت است و اگر تصرف» مصلحت«درجه اهمیت  ،یک ولی در هر
جایز ، اگر تصرف وی فاقد مصلحت و مفسده باشد حرام خواهد بود و ،ضرر باشد
 ،بدون مصلحت باشد و احتمال ضرر نیز منتفی نباشد ،اگر تصرف وی و ١خواهد بود

  مکروه خواهد بود.
گردد و ولی روشن می در تصرفات» ملاک حکم«ابعاد مختلف  ،اساس تحلیل فوق بر

ملاک جواز تصرف  ،که گفته شد زیرا چنان ؛گرددبحث قبلی نیز تثبیت می همچنین نتیجه
  کند.لکه عدم مفسده نیز کفایت میب ،در وجود مصلحت نیست ،ولی

های متعددی در  های تکلیفی حوزه ولایت قهری، پرسشرهبا ترسیم این ساختار از گزا
قبیل: در  این هایی ازپرسش. گرددها طرح میباب احکام وضعی مرتبط با این گزاره

 آیا معاملات وی ،علیه ی مولیولی از انجام وظایف خود در اداره امور مال صورت تخلف
توانند معاملات فضولی می) پس از رفع حجر( علیه فضولی خواهد بود و حاکم یا مولی

که تصرفات ولی به خاطر افراط یا تفریط در  آیا در صورتی د؟نوی را ابطال نمای

_____________________ 
تصرف مالی ولی در صورتی جایز خواهد بود که واجد مصلحت حفظ اموال باشد و مقصود از  تردیدی نیست کهـ 1

  جا فقدان مصلحت به معنای خاص آن (افزایش مال) است. فقدان مصلحت در این
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ولی ضامن به ضمان قهری  علیه گردد، ، موجب ضرر مالی مولیتشخیص مصالح واقعی
تصرفی شود که موجب ضرر مالی انگاری، مرتکب  ، بدون سهلگاه ولی هر ؟خواهد شد

آیا در  توان وی را ضامن و یا معاملات وی را غیر نافذ دانست؟آیا می ،علیه گردد مولی
های متعدد یا مشغله تدبیر مالی، ولی به خاطر عدم برخورداری از قوهکه   صورتی
 ،علیه گردد موجب ضرر مالی مولی و غالباً کندنتواند به وظایف مالی خود عمل  ،بیماری

 هضررهای مالی واردآیا  ،شود؟ در این صورت می» منعزل«یا » عزل« ،از سمت ولایت
گرچه برخی  ،استدر غالب کتب فقهی مطرح نشده  ها ابل جبران است؟ پاسخ به این پرسشـق

ولی  ،1)88، ص2 ج ،هـ1413گلپایگانى،  موسوی( اندسخن گفته ،در مورد عزل ولی از ولایت از فقها
احکام وضعی، بر  ،آن دیگری است که در مستلزم پژوهش ،الاتپاسخ کامل به این سؤ

 بررسی قرار گیرد و با در مورد نقد و ،های تکلیفی های گزاره اساس مبانی فقهی و ملاک
 ،»استیمان قاعده«و » قاعده اتلاف«نظر گرفتن ارتباط این ساختار با قواعدی نظیر 

  استنتاج فقهی صورت گیرد.
  

  های پژوهشیافته
غایت تشریع ولایت مالی  ،موضوع حکم است کننده دامنه تعیین ،غایات قطعی حکمـ 1

در حفظ  گاه ،علیه است و این مصلحت تأمین مصلحت حفظ اموال مولیبرای ولی قهری، 
ستفاده از اصل (ناشی از ا در حفظ اموال از تلف تدریجی اموال از تلف دفعی است و گاه

  علیه). مال در مخارج مولی
یا به عبارتی  و» فقدان مفسده« ،علیه لاک جواز تصرف ولی در اموال مولیم ـ2

است و ملاک حرمت  (مصلحت حفظ و مصلحت افزایش مال) مصلحت به معنای عام
  است. » مفسده یا زیان مالی« ،تصرف ولی

 وجود مفسده منوط به دو شرط است: ،علیه حرمت تصرف ولی در اموال مولی ـ3
که تصرفش موجب ضرر  گاه ولی با علم به این هر قعی و علم ولی به وجود این مفسده.وا

_____________________ 
ی ول )،215-239، ص2،ج1383(بنگرید به: کاتوزیان، اند در صدد حل حقوقی این مسائل برآمدهنیز دانان  و برخی از حقوق ـ1

  غنای مباحث بیفزاید. ها، برتواند ضمن نقد برخی از دیدگاهمی تحلیل فقهی این مسائل رسد به نظر می
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 ،اگر با علم به فقدان مفسده ،است یا به عکسر نبوده به ضر تصرفی نماید که واقعاً ،است
  تصرفاتش حرام نخواهد بود.  ،تصرفی مضر نماید

بلکه محکوم به یکی از  ؛منحصر به دو حکم مباح و حرام نیست ،تصرفات ولی ـ4
  گانه است.احکام پنج

 های شرعیههای گزار بنابر ملاک ،احکام وضعی و آثار حقوقی مترتب بر این احکام ـ5
  ابل بررسی و تحقیق است. ق ،هاین حوز
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  مĤخذ منابع و
  

  قرآن کریم 
و النشر  ، بیروت، دارالفکر للطباعهالعربلسان مکرم،  محمدبن الدین جمالمنظور،  ابن 

  هـ، چاپ سوم1414دار صادر،  ـو التوزیع 
کنگره جهانى  ،قم )،هالحدیث -کتاب المکاسب (ط  ،مرتضى بن محمد امین ،انصارى 

  اول ، چاپهـ1415بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 
الصادق،  منشورات مکتبه تهران، ،الفقیه بلغهبحرالعلوم، محمدبن محمدتقى،  

 هـ، چاپ چهارم1403

الفقه  موسوعهمحمود، ، سیدشاهرودى هاشمىجمعى از پژوهشگران زیر نظر  
المعارف فقه  مؤسسه دائرهقم، ، الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام

 اول چاپهـ، 1423اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، 

مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ، قم، هالشیع وسائلحسن،  حرعاملى، محمدبن 
 ، چاپ اولهـ1409

 ـ(ط  همفی شرح قواعد العلا هاح الکراممفتمحمد،  جوادبنعاملى، سید حسینى 
م، ق ، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه)هالحدیث
 چاپ اول ،هـ1419

 فی حل مشکلات القواعد،کنز الفوائد ،  محمداعرج بن عمیدى، سیدعمیدالدین حسینى 
، هـ1416قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قـم، 

  چاپ اول
قم،  ،)هالحدیث ـ الفقهاء (ط هتذکر)، علامه حلّى(مطهر اسدى،  بن یوسف بن ى، حسنحل 

  هـ، چاپ اول1422مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 
قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام،  ،)هالحدیث ـالفقهاء (ط  هتذکر ـــــــــــ، 

  هـ، چاپ اول1423
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قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام،  ،)هالحدیث ـالفقهاء (ط  هتذکرــــــــــ،  
  هـ، چاپ اول1425

تا،  قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بی )،القدیمه ـتذکره الفقهاء (ط ، ـــــــــــ 
 چاپ اول

، قم، مؤسسه )القدیمه ـتحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط ، ـــــــــــ 
 تا، چاپ اولآل البیت علیهم السلام، بی

مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع على (شهید ثانى)،  بن الدین زینعاملى،  جبعی 
  چاپ اول، هـ1413، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه الإسلام،

هـ، چاپ 1416، تهران، کتابفروشى مرتضوى، البحرینمجمع طریحى، فخرالدین،  
  سوم

المرتضویه  تهران، المکتبه ،هالمبسوط فی فقه الإمامیحسن،  طوسى، ابوجعفرمحمدبن 
    ، چاپ سوم هـ1387، لإحیاء الآثار الجعفریه

 ،، بیروتهفی فقه الإمامی هالدمشقی هاللمع، )شهید اول(مکى  محمدبنعاملى،  
 چاپ اول ،هـ1410، هالإسلامیالدار  دارالتراث

، بیروت، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلامعلى،  عاملى، محمدبن 
 هـ1411موسسه آل البیت، 

هـ، چاپ 1421، تهران، انتشارات امیرکبیر، فقه سیاسىعلى،  زنجانى، عباسعمید 
  چهارم

انتشارات اسلامى ، قم، دفتر المکاسب و البیعحسین، نائینى، میرزامحمد غروى 
 چاپ اول، هـ1413وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

  1383، تهران، شرکت سهامی انتشار، حقوق مدنی خانوادهکاتوزیان، ناصر،  
، هـ1429و النشر،  قم، دارالحدیث للطباعهالکافی، یعقوب،  کلینى، ابوجعفرمحمدبن 

  چاپ اول
مؤسسه ، ، قمهبمصباح الشریع هالشیعإصباح حسین،  الدین، محمدبن کیدرى، قطب 

 چاپ اول ،هـ1416امام صادق علیه السلام، 



٢٠ 
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